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درِ تالارهای پذیرایی و عروسی به 
روی مردم باز شــود، امــا آن ها 
عروســی نروند و مجلس نگیرند! 
تالارهای عروســی منع فعالیت 
ندارند، اما از ســاعت ۲۱ تا ۴ صبح منع آمدوشد 
شبانه برقرار است! در این دوگانگی تصمیم های 
ستاد مقابله با کرونا باید مردم و صاحبان مشاغل 
دنبالــه رو کــدام باشــند؟ حکایــت یــک بام 

و چند هوا!
 اگر قرار بود بعد از ماه ها از بسته شدن تالارهای 
پذیرایی و عروسی و بیکار شدن ده ها هزار نفری 
که در این زمینه مشغول به کار بودند، حالا خبر 
خوش بازگشایی برسد، این موضوع با منع تردد 
شبانه در تناقض است. اینکه مردم عروسی را تا 
قبل از ساعت ۹ شب بگیرند در عمل امکان پذیر 
نیست، یا باید جریمه ۲۰۰ هزار تومانی را به چشم 
ببینند یا اینکه آن ها هم بازگشایی تالارها را مثل 
خیلی از کارشناسان حوزه سلامت و جامعه، غلط 

و در تناقض با دیگر تصمیم ها و شرایط بدانند.
از همه مهم تــر، هشــدارهای ســتاد مقابله با 
کروناست که همچنان به مردم توصیه می کنند 
از برگزاری دورهمی، اجتماع، عروسی و برگزاری 
مجالس و ... پرهیز کنند و در سویی دیگر، مجوز 
به فعالیت گروه های شــغلی که ســبب اجتماع 
می شــود، می دهند. در نهایت، یــک جمله به 
تصمیــم و ابلاغیه ها اضافه می شــود که «همه 
موارد با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
باشد.» اینکه شیرینی و شام عروسی در تالارهای 
پذیرایی صرف شــود و مجلس شــادی هم دور 
هم برگزار شــود، فقــط مردم وقت وارد شــدن 
به تالار با ماســک بیایند و بعــد از اتمام مجلس 
ماسک هایشان را بگذارند و بروند، از سرایت کرونا 
جلوگیری می کند؟! این موضوع بیشــتر شبیه 
شوخی و جک است تا بخشــنامه کنترل کرونا و 

بازگشایی تالارهای عروسی!
    این بازگشایی بیشتر ضرر است

برای بررســی این تصمیم که تالارهای پذیرایی 
در گروه شــغلی ۳ از این هفته اجــازه فعالیت و 
بازگشایی دارند، هم سراغ متولیان حوزه بهداشت 
و درمان می رویم و هم صاحبان تالارهای پذیرایی 

که هر کدام مواضع خود را دارند.
از بین فهرســت ۹۰ تالار و ۵۰ باغ  تالار مجوز دار 
مشــهد، با بیش از ۴۰ تــالار و باغ تــالار تماس 
می گیریم. تلفن بیشــتر آن ها را کسی پاسخ گو 
نیست و آن هایی که پشــت خط به سؤالاتمان 
جواب می دهنــد، امید چندانی به بازگشــت به 
روزهای خوش تالارها ندارند. بسته بودن ماه های 
طولانی و بیکاری هزاران نفری که از کار در این 
تالارها نان بر سر سفره خانواده می بردند، روزگار 

خوش آن ها را گرفته است.
صاحب یکی از تالارهای بزرگ شهر در گفت و گو 
با خبرنــگار ما، نه تنها از تصمیم ســتاد مقابله با 
کرونا برای بازگشــایی خوشــحال نیست، این 
بازگشــایی را به ضرر تالارداران می داند تا سود 
آن ها. او می گوید: مگر می شــود به مردم بگویید 
بیایید میلیون ها تومان برای عروسی خرج کنید، 
اما چون منع رفت وآمد شبانه هست، از سر و ته 
مجلس عروســی بزنید و تا ساعت ۸ تمام کنید؟! 
فاصله رسیدن هر شــرکت کننده ای در مجلس 
عروســی، از تالار تا منزلش در مناطق مختلف 
مشــهد، حداقل یک ربع و حداکثر تا یک ساعت 
زمان می برد. بنابراین برگزاری مراســم عروسی 
تا قبل از آغاز ســاعت منع تردد شبانه، بی معنی 
و نشدنی اســت. ضمن اینکه در فرهنگ و آداب 
رسوم مردم نمی توان گفت که در عروسی  به جای 

شام، ناهار دهند.
تالار دار دیگری هم دغدغه هایی مشابه همکارانش 
دارد و می گویــد: اگر مــردم اســتقبال نکنند، 
تالاردارهایی که چندین ماه کارکنانشــان را به 
خانه فرستاده بودند، حالا برای شرایط کم رونق 
و ســرد هم باید همان هزینه های جاری حقوق 
چند کارگر، قبوض مختلف تــالار و دیگر موارد 
را بپردازند. با این روند بیشــتر زیان می کنند تا 
سود. در حالت خوش بینانه اگر در همین شرایط، 
عده ای متقاضی عروســی هم باشــند، با تعداد 
مجالس اندک و مختصر، اصلا بازگشایی به صرف 

نخواهد بود.
 بسته بودیم، حداقل تکلیفمان مشخص تر بود

یکــی دیگر از تــالارداران شــهر هــم، جنس 
حرف هایــش، گلایــه از همیــن دوگانگی در 

تصمیم های ستاد کروناســت. می گوید: از یک 
سو به ما مجوز بازگشایی برای باز شدن تالارهای 
پذیرایی را می دهند و از ســویی دیگر، به مردم 
توصیه می کنند که از دورهمی و میهمانی رفتن 
و شرکت در مجالس عروســی بپرهیزند. در این 
شــرایط، خیلی از خانواده ها ریســک برگزاری 
مراســم را نخواهند پذیرفــت و آن هایی هم که 
به ســراغ ما بیایند بــا حداقل ظرفیــت و تعداد 
میهمان کم، سالن های تالار را رزرو خواهند کرد 
که نتیجه آن در هر حالت، جز بی رونقی در کار ما 
نخواهد بود. وقتی بسته بودیم، حداقل تکلیفمان 

با مردم و پرسنل و خودمان مشخص تر بود.
بین بیــش از ۲۰ تالارداری که بــا آن ها صحبت 
می کنیــم، یکی از آن ها دیــد مثبتی به تصمیم 
بازگشــایی دارد و می گوید: برخی از خانواده ها 
حتی در روزهایی که شرایط کرونا قرمز بود، برای 
گرفتن مجالسشــان، دنبال تالارهای زیر زمینی 
بودند؛ آن چنان که چندین تالار، عروسی برگزار 
کردند و پلمب شدند. حالا با مجوز رسمی فعالیت، 
هم کار این خانواده ها راه می افتد هم شاید بیکاری 
و بلاتکلیفی یک ساله ما تغییر کند. او با وجوداین 
تأکید می کند: بــا منع تردد شــبانه، نمی توان 
انتظار داشــت که به جز مراســم  عصرانه عقد، 
تالارها برای رزرو مراسم دیگری استقبال شود، 
مگر دســته ای از طبقه لاکچــری جامعه که در 
هر شرایط ۲۰۰ هزا ر تومان پول برای شرکت در 
یک عروسی، اصلا برایشــان مبلغی نیست و به 

چشمشان نمی آید.
  بازگشایی تالارها به معنای برگشتن به روال سابق

نیست
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی هم در عین حال 
که جزئیاتــی از ابلاغیه بازگشــایی این صنف را 
اعلام کرده، تأکید کرده است: تالارهای پذیرایی 
باید با یک سوم ظرفیت فعال باشند. پس از یک 
سال تعطیلی، این بازگشایی به معنای برگشتن 
به روال سابق نیست و شــرایط هم سخت و هم 

متفاوت خواهد بود.
به گفته خســرو ابراهیمی نیا، اســتفاده از لوازم 
یک بار مصــرف مانند قند، شــکر، نمک، فلفل و 
استفاده از ماسک و دستکش برای همه کارکنان 
تالارها ضروری اســت. همچنین همه تالارهای 
پذیرایی موظف به ضدعفونی کردن تالارهایشان 

قبل و بعد از مراسم هستند.
 مردم عروسی نگیرند و عروسی نروند

موضوع دوگانگی در هشدارها و تصمیم های ستاد 
کرونا را با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد هم در میان می گذاریم.
دکتر مهدی قلیان در گفت و گو با خبرنگار ما ابتدا 
به بخشنامه ستاد مقابله با کرونا اشاره می کند و 
می گوید: مشــهد در حال حاضر در وضعیت آبی 
کرونا قرار دارد و بیشتر شهرســتان های استان 
در وضعیت زرد هســتند. در این شــرایط، طبق 
مصوبات ســتاد مقابله با کرونا، فعالیت مشــاغل 
گروه های یــک، ۲ و ۳ بلامانع اســت. تالارهای 
عروسی و پذیرایی جزو گروه سوم شغلی هستند. 
این تصمیم را ستاد مقابله با کرونا گرفته است که 
تالارهای عروسی بازگشایی شوند اما اگر مردم نظر 
ما را بخواهند، همچنان با تأکید می گوییم که نه 
عروسی بگیرند و نه عروسی بروند؛ حتی مجالس 
دیگر، اعم از سوگواری و ... را در تالارهای پذیرایی 

که موجب اجتماع می شود، برگزار نکنند.
این مســئول در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
تأکید می کند: مردم بدانند که وقتی به این گونه 
مجالس می روند، با پای خودشــان به استقبال 
کرونا می روند. مگر می شود مجلس عروسی برگزار 
شود اما شرکت کنندگان با فاصله اجتماعی دقیق 
و ماسک بنشینند؟ طبیعی اســت که هم برای 
پذیرایی و هم شادمانی ماسک ها را برمی دارند و 
فاصله ها هم رعایت نخواهد شد که در این صورت 

خطر سرایت کرونا جدی خواهد بود.
دکتر قلیان در پاســخ بــه این ســؤال که چرا 
بازگشایی تالارها با منع شبانه رفت وآمد صورت 
گرفته اســت و ایــن دوگانگی مردم را بیشــتر 
سردرگم می کند، می گوید: این تصمیم ها دست 
مشهد و استان نیست و ســتاد کشوری مقابله با 
کرونا تصمیم گرفته است. بی گمان با ممنوعیت 
رفت وآمد شــبانه، برپایی مجالس عروســی که 
تا پاسی از شــب به طول می انجامد، امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی در پایان توصیه می کنــد که مردم این نکته 
را مد نظر داشــته باشــند که رفع محدودیت ها 
به معنای عادی شــدن شــرایط و کنار گذاشتن 

رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا نیست.
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مشهد گف جغرافیایی 
در نزدیکــی بــه 
افغانستان و وجود 
حرم مطهر رضوی 
در این شهر باعث شد چهار دهه پیش، 
وقتی قشون سرخ شوروی لشــکر کشیدند به 
افغانستان و عرصه را بر زندگی مردم تنگ کردند، 
مشــهد به یکی از مقصدهای مهــم مهاجران 
افغانســتانی تبدیل شــود. همین اســت که 
کنســولگری افغانســتان در مشــهد، یکی از 
پرکارترین نمایندگی های سیاسی این کشور در 
ایران است؛ نهادی که وظیفه رسیدگی به امور 
کنسولی اتباع افغانســتانی را برعهده دارد و در 
ســال های اخیر، همکاری نزدیکی بــا ادارات 
مربوط به امور مهاجران در ایــران برقرار کرده 
است. جابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی 
افغانستان در مشهد، روبه روی خبرنگار شهرآرا 
نشسته است تا درباره مهاجران، رابطه ایران و 
افغانســتان، کمبودها و جایگاه مشهد در نگاه 

مردم افغانستان بگوید.
  آقای انصار! چرا ایران و به خصوص شهر

مشهد به یکی از مقصد های مهم مهاجرت مردم 
افغانستان تبدیل شد؟

افغانســتان و ایران تاریخ و فرهنگ مشــترک 
دارند. ممکن نیست بتوانیم وجوه مشترک دو 
کشــور را از هم جدا کنیم، چون رابطه خونی، 
تاریخی و زبانی، رابطه ای نیست که بشود آن را با 
جغرافیای سیاسی، چند خط و موافقت نامه های 
قانونی از هم جدا کرد. ایــن جغرافیا متعلق به 
مردم افغانســتان، ایران، تاجیکستان و حتی 
ترکیه است. ما این حوزه را این طور می بینیم که 
یک مدنیت واحد دارد و بین تاریخ کهن و تاریخ 

نوین یک آدرس بیشتر ندارد.
مهاجرت مردم افغانستان در زمان تجاوز قشون 
سرخ به ایران ناشی از اجبار بود. مردم افغانستان 
تنها به ایران مهاجر نشدند؛ آن ها به کشورهای 
دیگر جهان هم رفتند، اما در ایران خانه گرفتند، 
زندگی کردند و آمیخته شدند، با همان فرهنگی 
که از قبل در آن ریشه داشته اند. اگر ما مهاجرت 
افغان ها به دیگر کشــورهای جهان را مطالعه 
کنیم، می بینیم آن ها در آن جامعه اســتحاله 
شده اند، فرهنگ، زبان و همه چیز آن ها از بین 
رفته است، اما مهاجران افغانستانی که در ایران 
زندگی می کنند استحاله نشــده اند، چون در 
فرهنگ خــود پرورش یافته اند و بــا اعتقادات 
خود زندگی کرده اند. بدون تردید از ۴۰ســال 
مهمان داری مردم ایران، از جمهوری اسلامی 
ایران، تشــکر و قدردانی می کنیم. این ۴۰سال 
هم زیستی با ایران را با هیچ یک از کشورهای دنیا 

مقایسه نمی کنیم.
  این هم زیســتی متفاوت سبب شده است

شاهد تربیت نســل تحصیل کرده ای از مهاجران 
افغانستانی در ایران باشیم؛ نسلی که دانشگاه 
رفته اند و حالا نخبگانی هستند که می توانند به 
افغانستان کمک کنند. شما به عنوان سرکنسول 
جمهوری افغانستان در مشهد آیا توصیه می کنید 

که نخبگان افغانستانی به کشورشان بازگردند؟
موضوع تشــویق ما یک بحث اســت، موضوع 
ضرورت های جامعه ما چیز دیگری است. یقین 
دارم که چهار دهه جنگ در افغانستان شالوده  
نظام سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
مردم ما را متلاشــی کرده، زیربناهای کشــور 
از بین رفته و امروز فقر، بیکاری و نبود ســطح 
کافی ســواد، مهم ترین عوامل ادامه جنگ در 
افغانستان اســت. برای ساختن یک افغانستان 
نوین و پیشرفته همه مردم در هرجای دنیا که 
هستند، باید دست به دست هم بدهند و رسالت 
خود را در قبال مردم خود ایفا کنند. استعدادها و 
توانایی های مهاجران افغان در دنیا شایان توجه 
است، به خصوص در ایران. مهاجران به سختی 
توانسته اند درس بخوانند، چیزی یاد بگیرند و به 
دانش خود بیفزایند. حضور این ها در افغانستان 
نقطه عطفی بــرای ترقی و تعالی این کشــور 

خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، اتباع 
این کشور را بدون هرگونه تبعیض در سرنوشت 
سیاســی کشــور دخیل می داند. ما یک نظام 
منتخب داریم، در کنار آن دو مجلس و شوراهای 
ولایتی داریم که همه آن ها براساس انتخابات 
شکل گرفته اســت. نظام اجرایی ما از بهترین 
مدل های استخدام نیروی انسانی است و در آن 
هیچ گونه قیدی برای تبعیض بین مردم نیست. 
اما آیا ظرفیت استخدام این تعداد نیرو در جامعه 
کنونی وجود دارد؟ من فکر می کنم باید درکنار 
نظام اداری افغانستان، فرصتی را فراهم کنیم که 
زمینه های فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. 
یعنی در هر عرصه ای که شما خواستید، بتوانید 
کار کنید. امیدوارم نخبگان بیشتر از اینکه به فکر 
جذب در ساختارهای دولتی افغانستان باشند، 

به فکر نوآوری، ابتکار و خلاقیت باشند.
  از این جهت موضوع بازگشت نخبگان را

پرسیدم که به نظر می رسد نگاه جامعه مهاجر 
مشهد به کنسولگری افغانستان تغییر کرده است. 
امروز مهاجران از مراجعه به کنسولگری نگرانی 
ندارند و به نوعی از انجام کارشان در این نمایندگی 
سیاسی اطمینان دارند. این اطمینان از انجام چه 

خدماتی سرچشمه می گیرد؟
براســاس آمارهای ما، در چهار اســتان ایران 
که مسئولیت رســیدگی به امورکنسولی اتباع 
افغانستانی که در آن ها زندگی می کنند، برعهده 
ماست، حدود یک میلیون و پنجاه تا یک میلیون 
و صدهزار مهاجر داریم که نوع اسناد قانونی شان 
متفاوت اســت. ارائه خدمات بــرای این تعداد 
مراجعه کننده، در این کنسولگری، کار سختی 
اســت و کســب رضایت هم وطنان عزیزمان 
سخت تر از آن. به همین دلیل ما از همکارانمان 
خواستیم حوصله بیشتری در برخورد با مهاجران 

داشته باشند و مشکلات آن ها را حل کنند.
اقدامات خوبــی در حوزه درمــان و تحصیل 
مهاجران انجام شده است؛ جا دارد از مسئولان 
جمهوری اســلامی ایران قدردانــی کنیم که 
هزینه های مهاجران را درزمینه درمان تا حدی 
رفع کردند. در بخــش آموزش و پرورش هم از 
مقام معظم رهبری برای صدور فرمانی به منظور 
بازنماندن هیچ دانش آموز افغانستانی از تحصیل، 
تشکر می کنم. خوشبختانه در استان خراسان 
رضوی ممنوعیت تحصیل از بین رفته اســت؛ 
ضمن اینکــه وظیفه خود می دانــم که از همه 
معلمانی که هم اکنون مشغول آموزش علم به 
بچه های مهاجر افغانســتانی هستند، تشکر و 

قدردانی کنم.
پرکارتریــن  از  یکــی  مــا  کنســولگری 
کنسولگری های افغانســتان در منطقه است. 
ما در همین شرایط بســیار بد کرونایی روزانه 
۱۵۰۰ نفر پذیرش داریم و این بسیار زیاد است؛ 
اگر گاهی کم کاری می شود، مهاجران عذر ما را 

پذیرا باشند.
  تــداوم مشــکلات مهاجــران در حوزه

کارت های بانکی، ســیم کارت و ثبت نام مدارس 
شــامل همین کم کاری ها می شــود؟ شاید یک 
مهاجر افغانستانی از شما این سؤال را داشته باشد 
که وقتی خبر مسدود شدن کارت بانکی مهاجران 
را در فضای مجازی می بینید، به عنوان سرکنسول 
افغانستان تا چه حد خودتان را درگیر می کنید و 

چه کاری برای حل آن انجام می دهید؟
ما خود را درگیر نمی کنیم، بلکه درگیر هستیم؛ 
این دو با هم متفاوتند. ما دور از آتش نیستیم، 
در درون آتشــیم. این اواخر قضایــای زیادی 
در رســانه ها دست به دست شــده است، مثل 
مسدود شدن کارت های بانکی. با  اینکه می دانیم 
تمرکز قدرت در ایران در مرکز است و تصمیمات 
در تهران گرفته می شــود، در اولین روزی که 
این موضوع را شــنیدم، با مقامات اســتانی در 
خراســان رضوی صحبت کــردم. بعد موضوع 
را به سفارت افغانســتان در تهران انتقال دادم. 
آن ها اقدامات خود را انجام داده بودند، و نه تنها 
موضوع کارت بانکی، بلکه طرح مجلس درباره 
قانونمند کردن ورود اتباع افغانســتانی به ایران 
را در دست داشتند. حرف من این است که در 
شــرایط کنونی که در ایران درباره موضوعات 
اقتصادی مشکلاتی وجود دارد، ایجاد اصطکاک 
در بعضی موضوعات تجــاری مهاجران افغان، 
یک ضربه دیگــر به اقتصاد ایــران خواهد بود. 
مبالغ هنگفتی از بیش از یک میلیون مهاجری 
که دارای کارت بانکی هســتند، در بانک های 
جمهوری اسلامی انباشته شده؛ این همان پولی 
است که با آن کالا به افغانستان صادر می شود و 
دوباره به چرخه اقتصادی ایران باز می گردد. هر 
نوع محدودیت (بانکی) به صادرات بین ایران و 

افغانستان لطمه ناگواری خواهد زد.
  البته برخی گلایه ها مربوط به خود ضوابط 

دولت افغانستان اســت؛ هزینه های کنسولی  
که پرداختش برای اغلب مهاجران دشوار است. 
کاهش این هزینه ها از مهم ترین خواســته های 

مهاجران مقیم ایران است.
ما به همیــن منظور، طرحــی را تقدیم معاون 

سیاسی وزارت خارجه افغانســتان کردیم. در 
وزارت امور خارجه روی این طرح کار شده است و 
به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم خواهد شد. 
هم امیدوایم و هم مصمــم که این اتفاق بیفتد. 
این حق مردم افغانستان است که در حد توان و 

بضاعتشان از آن ها هزینه دریافت شود.
  برای تکمیل پروژه تذکره الکترونیکی هم

جدیدا اقدامی صورت داده اید؟
تذکره الکترونیکی، یکی از اســناد بسیار مهم 
هویتی نظام جمهوری اسلامی افغانستان و یک 
پروسه ملی است. چندهزار تذکره الکترونیکی 
را در مشهد توزیع کردیم. شــرایط و مقررات 
دریافت تذکره بسیار ساده اســت. من از همه 
مهاجران می خواهم که بــرای دریافت تذکره 
اقدام کنند. تذکره الکترونیکی، سندی معتبر 
برای دســتگاه های ایران در موضوع مهاجران 
خواهد بود. تاکنون حــدود ۱۲۰هزار نفر نوبت 
گرفته اند. سایت چهارچشمه هم کار خود را آغاز 
کرده است. اگر لازم باشد ما سایت سیار ایجاد 
می کنیم. از نمایندگی وزارت خارجه در شمال 
شرق، استانداری خراسان رضوی، اداره محترم 
اتباع و اداره محترم گذرنامه قدردانی می کنم که 
فرصت های خوب همکاری در این زمینه را مهیا 
کردند. در یک تفاهم نامه اداره اتباع، ســالنی با 
ظرفیت ۲هزار نفر در روز را دردسترس ما قرار 

داده است.
  به گمان شما سند همکاری های استراتژیک

ایران و افغانســتان که در مراحل نهایی تدوین 
است، می تواند این مشکلات را رفع کند؟ تصویب 
این سند و امضای آن توســط رؤسای جمهور 
دو کشور چه تأثیری بر روابط دو کشور خواهد 

داشت؟
این سند در پنج بعد تعریف شــده و یک سند 
جامع از همکاری هاســت؛ البته باید ســال ها 
قبل طرح، تصویب و امضا می شــد. امضای این 
ســند دورنمایی برای همکاری های دراز مدت 
بین دو کشــور است. دو کشــوری که هرکدام 
بخواهند به منزل مقصود برسند فقط به واسطه 
یکدیگر می توانند. اگر افغانســتان خواســته 
باشــد به آب های آزاد راه پیدا کند، هیچ راهی 
سهل تر و آســان تر از ایران برای ما نیست، اگر 
ما خواسته باشــیم به اروپا راه پیدا کنیم، هیچ 
راهی ساده تر از ایران نداریم؛ برعکس اگر ایران 
بخواهد به چین و کشــورهای آسیای میانه راه 
پیدا کند، کریدور ترانزیت شرق را برای کشور 
خود تعریف کند، هیچ راهی ســاده تر، آسان تر 
و مطمئن تر از افغانستان نیست. علمی که ما از 
ایران به افغانستان انتقال می دهیم، دوباره نیاز به 
ترجمه آن نداریم. اگر ایران بخواهد در بازارهای 
افغانســتان بلند مدت کار کند، هیچ زمینه ای 
مساعدتر از سرمایه گذاری در این کشور وجود 
ندارد، افغانســتانی که نیاز به انرژی دارد، نیاز 
به اســتخراج معادن دارد و به زیرساخت های 
اقتصادی نیاز دارد. در بخش کشاورزی ما آماده 
دریافت تجربه ایران در حوزه کشت فراسرزمینی 
هستیم. در زمینه همکاری امنیتی هیچ راهی 
مطمئن تر از همکاری امنیتی دو کشور نیست و 
کشور ثالثی در این زمینه وجود ندارد. در رابطه 
با قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، قاچاق ارز و 
قاچاق کالا که دو طــرف از آن صدمه دیده اند، 
هیچ راهی مطمئن تر از همــکاری و قبول این 

مشکلات وجود ندارد.
ما مشــکل کلانی با ایران نداریم؛ مشــکلات 
بسیار محدود و کوچک است که با یک گفتمان 
می توانیم آن را حل کنیم که این گفتمان نیاز 
به سند دارد. من سند همکاری های دراز مدت 
ایران و افغانستان را یک نقشه راه می بینم برای 
پیمودن راه هایی کــه باید بیپماییم و با امضای 
این سند، ما این راه ها را به سادگی و آسانی طی 

خواهیم کرد.

  به نظر می رســد راه آهن خواف-هرات در
همین راستا افتتاح شده است. به عقیده شما این 
راه آهن چه تأثیری بر افزایش مبادلات اقتصادی 
دو کشور خواهد داشت؟ چه تضمینی می توانید 
به تاجران ایرانی مشتاق سرمایه گذاری و تجارت 
بدهید که این مسیر در امنیت خواهد بود؟ همچنین 
آیا مطلع هســتید قطعه چهارم این راه آهن کی 

ساخته خواهد شد؟
در اقتصاد امروز هزینه حمل و نقل، موضوع مهمی 
اســت. با ایجاد خطوط ریلی هزینه حمل و نقل 
کاهش پیدا می کند. امروز سقف مراودات مالی 
افغانستان و ایران ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار 
است که بیشتر شامل صادرات ایران به افغانستان 
است. با خط ریل، هزینه این مراودات کاهش پیدا 
می کند و این یک گام مثبت در توســعه روابط 
اقتصادی دو کشور اســت. دوم، ما می خواهیم 
به جمهوری اســلامی ایران بگوییم که خطوط 
ریلی که ایجاد شده است، خط یک سویه نباشد، 
بلکه دو ســویه باشــد و از طرفی موانعی که سر 
راه صادرات افغانستان اســت، برچیده شود تا 
ما بتوانیم صادرات خــود را با هزینه کم و دور از 
تشریفات دست و پا گیر و سلیقه ای انجام دهیم تا 
این خط برای صادرات دو کشور دو سویه باشد، 
تا ما بتوانیم ازراه ایران به آب های آزاد و ســایر 
کشورهای دنیا راه پیدا کنیم، یعنی به کشورهای 
هدف خود که شناسایی کرده ایم، برسیم. تأمین 
امنیت این خط ریلی را اداره محلی ولایت هرات 
برعهده دارد. در برنامه افتتاح پــروژه هم والی 
هرات برای تأمین امنیت اطمینــان دادند. فاز 
چهارم از طرف وزارت مالیه افغانستان به طرف 
قرارداد تحویل داده شــده است، کار در جریان 
است و تکمیل فاز چهارم خواسته ما هم است. 
ما در تلاش هستیم تا خط ریلی بین تورغندی-
 هرات هم ایجاد شــود. درخواست من از بخش 
خصوصی ایران این است که روی این خط و سایر 

خطوط ریلی افغانستان سرمایه گذاری کنند.
  در این چشم انداز روزی را می بینید که مردم

ایران و شهروندان مشهدی برای تعطیلات با قطار 
به هرات بروند؟

من آرزو دارم هرچه زودتر صلح در افغانســتان 
محقق شود. صلح آرزوی مردم افغانستان است. 
امیدوارم این اتفاق آن روز نباشــد و بسیار زود 
باشد. مهاجران به کشورشان بازگردند، و صلح 
در منطقه حاکم باشــد. تا ما بتوانیم از زحمات 
دوســتان ایرانی مان به خاطر این ۴۰ســال با 
میزبانی از آن ها تشکر کنیم و میزبان های خوبی 

برای تعطیلات آن ها باشیم.
 خود مشهد در نگاه شما چه جایگاهی دارد؟

مشهد اول با حرم مبارک امام رضا(ع) معنا پیدا 
می کند و این اولین چیزی است که بعد شنیدن 
نام مشهد به ذهن ما می رســد. دوم سرزمینی 
که ما با هــم خیلی مشــترکات داریم. هرات و 
مشهد دو شهری هســتند که باهم اشتراکاتی 
دارند که جدایی از این ها کار دشــواری است. 
اگر ما به گذشته ها برگردیم، مسجد گوهرشاد 
در مشــهد مقدس و مقبره گوهرشاد در هرات 
و آخوند خراســانی که مرد مشــترک بین ما و 
مشهدی ها ســت را می بینیم. مــن نمی گویم 
مشهد خانه دوم ماست، مشــهد خانه ماست، 
خانه هراتی هاســت. مــن آرزو دارم صلح در 
افغانســتان محقق شود و دوســتان مشهدی 
ما در هرات باشــند. همیشــه وقتی صحبت از 
خواهرخواندگی هرات و مشــهد اســت، من 
می گویم نه، این ها خواهرهای دوقلو هستند. این 
دو شهر شباهت هایی باهم دارند که تفکیک پذیر 
نیستند. مشهد برای ما کریدور اقتصادی است، 
کوریدور ترانزیت اســت و برعکس هرات برای 
افغانستان. بی گمان این دو ولایت می توانند در 
تغییر سرنوشت مردمان دو کشور نقش بسزایی 

داشته باشند.

گفت وگوی اختصاصی شهرآرا با جابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد

هرات و مشهد خواهران دو قلو  هستند
مهاجران افغانستانی در ایران برخلاف دیگر کشورها استحاله نشده اند

مردم 
افغانستان 
تنها به 
ایران مهاجر 
نشدند؛ آن ها 
به کشورهای 
دیگر جهان 
هم رفتند، 
اما در ایران 
خانه گرفتند، 
زندگی کردند 
و آمیخته 
شدند، 
با همان 
فرهنگی 
که از قبل در 
آن ریشه 
داشته اند. اگر 
ما مهاجرت 
افغان ها 
به دیگر 
کشورهای 
جهان را 
مطالعه کنیم، 
می بینیم 
آن ها در 
آن جامعه 
استحاله 
شده اند، 
فرهنگ، زبان 
و همه چیز 
آن ها از بین 
رفته است، 
اما مهاجران 
افغانستانی 
که در ایران 
زندگی 
می کنند 
استحاله 
نشده اند، 
چون در 
فرهنگ 
خود پرورش 
یافته اند و 
با اعتقادات 
خود زندگی 
کرده اند

بهترین توصیف برای حال و روز ما شاید همان حکایت «یک بام و چند هوا» باشد

بازگشایی تالارهای عروسی با منع رفت وآمد شبانه!
تناقض در تصمیم های ستاد کرونا  مردم و کسب وکارها را بیشتر سردرگم می کند

  جدا کردن وجوه مشترک ایران و افغانستان ممکن نیست
  مهاجران افغانســتانی در ایران برخلاف دیگر کشورها 

استحاله نشده اند
  توانایی مهاجران افغان در ایران شایان توجه است

  در خراسان رضوی ممنوعیت تحصیل برای دانش آموزان 
افغانستانی از بین رفته است

  محدودیت های بانکی به صادرات ایران و افغانســتان 
لطمه می زند

  برای کاهش هزینه های کنسولی در ایران مصمم هستیم

  تاکنون ۱۲۰هزار نفر برای دریافت تذکره الکترونیکی نوبت 
گرفته اند

  سند همکاری های استراتژیک، نقشه راه پیمودن راه های 
طولانی است

  ایران و افغانستان مشکل بزرگی باهم ندارند
  صادرات ایران و افغانستان باید دو سویه باشد

  امیدوارم با آمدن صلح در افغانســتان پذیرای دوستان 
ایرانی مان باشیم

  هرات و مشهد خواهران دو قلو هستند

تصویر این گفت وگو را اینجا ببینید


